
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ده كرل مشغود بخوراهن خيل عظيمي ن ذگذشت يك قراز نيچه بعد ؟ تفكر نيچه چيستده ي شالوس و سا؟ انيچه چه مي گويد؟ نيچه كيست

ه ي او. توفندب و ناي نديشه هان و درك اشده بهتر فهميداي ند بردازجستجو بپرش و به كنكاي او فادر ژرشته تا را وا داني امتفكرو ست ا

مي ه ندامرگش خواز كه بعد د بوده پيش بيني كره اش را يندد آخود و نگرفته بوار توجه قررد كه مي بايد مون نچناآنش دبون مادر زكه اي نديشه ا

اش نديشه از اد نستاكه هرگز نتوده فتاو افراو نديشه از او در ابعد ري بسياي هان نسااقعيت پيوست. واچنين شد. پيشگويي نيچه به د و شو

ده سحركرن را ناآند كه نيچه ده اكراف عترامر اين ابه د خوو نشدند ي او نديشه ار از ابه فردرقاان يگرو ديد وفرن ني چوابگريزند. حتي متفكر

ه نداخو ريكبااي سوسه مي كند بررا وكه هر كس اي ست! نيچه ار داده اقرع لشعااتحت ن را ينگونه جهااستي نيچه كيست كه است. برا

نيچه به از شته باشد. اشنايي ندش آعقايدو كمتر كسي هست كه با نيچه ان. نسل جواي شناست. حتي برآيگر نامي ن دين قراي انيچه برن.شد

ست! اده بواش نديشه اي او و امنصفي برور ، داور بااز يك ام ما كد، اندانشسته وت به قضا، او را ندده اتفسير كر، نداكافي نوشته ازه ي ندا

؟ نيچه كيستد بر مراست. اشته ايباترين نثر به نمايش گذو زبه بهترين اش را نديشه اينكه اعالمگير شد. مهمتر ره مرگش يكبااز نيچه بعد 

ا ست. )خدده اكرم علاا را اخدگ با شهامت مرو ست ش را داده اكه نيچه نويدر عيام نساني تمان! انساا دنيچه! خو دخودا! تشت! بوزر

ار داده يت تفكر خويش قررمحون را نساو اخته داپرن نساابه زده و پس ا را كه فسلفه خدف ينطرانسانس به از دوره رحقيقت بعد در ست( ا دهمر

يخ رنيچه تاثير شگرفي بر تار زد . جاا را خدگ علنا مرو سما ده و ركرن شتند كه نيچه طغياانده اي را هندن دچنين خبر تكام علاات اجر، ست ا

مهمتر دارد و غدغه نسل بشر او دست. ده اكري فرهنگ بشراي فدد را ست. نيچه خواشته اگذد خواز بعد ان نديشمندان و اهنرمندو يشه ندا

شته داني ن ارزانساابه ن را نساانيچه د. مي شون نسادن افتاامر موجب به خفت اكه همين ه فريبندو هي ي واهان يماابند ن از نسان اهانيدرينكه ا

ن را وا نسااست. نيچه ده ابوآن به تحمل ر نسته مجبواهايي كه بشر نددردست. ن داده ابه بشر نشارا بشر ي نج هارنيچه پنهاني ترين  ست.ا

 نج.رند. حتي با ورابايد بپررا كه خويشتن خويش دارد مي 
 

 چيد.رت جساو به تنهايي را نو اي نديشه ي ابناو يخت رهم را در گر! سنت كهنه فلسفه دباي آنگرايروست! ده ايا عاصي عصيانگر بوآنيچه 

 

يا ؟آستده ابدبيني بوان يگردنظر در ست كه ده اندگي نبواز زيد حقيقتي دنچه نيچه مي آيا ؟ آنستدابدبين ور شوپنهان بايد چورا نيچه 

يا بايد بپذيريم كه ؟ آستده ابونديشه نيچه موثر و اشخصيت ي شكل گيردر ضعيت جسماني( ع، وجتمااده ، ايست محيطي ) خانوزيط اشر

 ؟ست ده انيچه نابغه بو

 

 يا فرهنگ!ق خلاف افليسوف! ست يا فيلسوانيچه شاعر 

 

 د:نيچه نوشته بو

 (تنهاييم زدن در قدم نجااسرو موسيقي ور ، شوپنها، ستاخاطر من ي ) سه چيز مايه تسلا



 

 

زده پس را كه مي ستاييد ي گنروامي شد. حتي وي مش آراين سه چيز موجب ا دمي كرن بر هر چيز عصياو بر نمي تابيد را كه هيچ چيز اي نيچه 

 ست.ا
 

 نيچه مي نويسد:

 

هايي روش ين ها هستند اباشد ك حشتناو وميز آهم كه شرازه ندانه. هيچ چيز به جز حقيقت هر ؟ خوشحاليو مش ؟ آراچه هستيمي جستجو)در 

 ند(ده اكرن خاطر نشان گاركه بز

 

به همين د. بووس پره شادكه پارم يلهلم چهاويش رتولد فدروز با رن مقاروز ين امد. آبدنيا وس لايپزيك پردر قع واكن در روكتبر ا 15در نيچه 

 د:شد گفته بورگ بعدها كه بزد شت. خوالهلم گذويش درفرش را ندزفرم نارم ليهم چهاام وحترابه رش علت پد

 

 د(بواه تولد من با جشني عمومي همرروز كي دكوم يااسر اسرا در يرزد، به نفع من بول نت به هر حارين مقا)ا

 

يگر دند زفرد ونها آست. ده انها بوه ازدواج آلين ثمراويش درند. فردنيز همگي كشيش بودري او مااد جدد و ابوي لوترم كشيشااز يش درفررپد

رگ و بزدرماو هر اخودر ، مااه به همرو او گذشت در تگي جمجمه ثر شكساشبر رپدد قتي پنج ساله بوو ژوزف. وبت اليزاند. آورنيا مي دبه 

و در نوشتن ن و ندابه خووع سالگي شررچهاوي از شت. انه بعد ها تاثير عميقي بر نيچه گذارايندو دنانه زين محيط د. اندگي مي كراش زعمه دو

بن به ه نشگادر داتا رسه پفورمددر تحصيلاتش از پس او خت. ادمحل تولد به تحصيل پرن همادر نيچه د. شعر كرودن به سروع سالگي شردوازده 

از مسيحيت او نسب به خدن را يمااها مي كند. نيچه ت رلهيااشته در رتحصيل در  1865ك عيد پادر خت. داپرت لهيااشته در رتحصيل 

 مي نويسد:ي جاداد. در ست د

 

 صليب كشته شد(ي بالا نيز براو ست كه اشته د داجووقعي واحقيقت تنها يك مسيح ) در 

 

لايپزيك به فلسفه ه نشگادازد. او در داشناسي بپرواژه يتسل به مالعه رتا تحت د لايپزيك مي شور هسپاو رگفته ك تررا بن اوت  17در 

پيش ون بدب را ين كتااسد. رستش مي اراده( دبه مثابه ن جهاور ) ثر شوپنهااز امبر يك نسخه انووع شرو كتبر ن اپايادر يد. دشنا گرآيوناني 

م نظام ثر تمااين انش اخواز باشد. بعد ده شنا بوآثر اين انكه با آبي د ، قديمي مي خرو شي كوچك وكتابفرق از تفاابر حسب  ي ومينه فكرز

 د.بوده كراد قلمدوري شوپنهاد را كه خود مي شول متحون چناد و يزرهم مي ي اش در فكر



 

 

نجا د. آماهر شناخته مي شور كااريك سوان خانه بعنوز سربا، در شده نداوخا فروس پرو نسه اجنگ با فراي برم سالگي به خدمت نظا 23در نيچه 

 ست كه مي نويسد:ه اسيدرفسلفي رگ بزي نيچه به نتيجه 

رت و اراده قداراده جنگ در اراده بلكه ، ندگي نيستاي زبرم مفهودر مندتر ونيرو ندگي برتر اراده زكه م فهميدر نخستين باد ينجا بو)در ا

 ست(رت اقدق مافو

 

سالگي  24از پشت جبهه گماشته شد. نبيچه ر در پرستاان نتيجه بعنوو در يافت ن تربيت نظاميش پايا، حيت وبدليل مجر1868رس ماهمادر 

ن بيرستادر ديوناني ن بار زگازموان آبعنورل و باه نشگادر داشناسي كلاسيك واژه كرسي دي ستاابه ل سات ده بمد (1879-1869)

يك با دشنايي نزدوران آين او در ايافت مي كند. درلايپزيك ه نشگاداجانب ن از متحاون ابدي را كتررك دمدرس ام 23در شد. ب منصو

با د و لماني بوآشهير ف فيلسوور شوپنهار توار آرطرفدو يد دمراو شت. دايتليا( س در انسان رتمدب ) كتاه نويسندرت هاك برب جاكو

در يس رتداو در اول دوران شد. دان يگرروستانش دوهمه و از گرفت وا نزابعدها گوشه . وي  شتدايك دستي نزدولماني ز آهنگساآگنر وا

عشق به از نيچه ر دارد. كاوگنر( نيز سر)واموسيقي ي نيادبا ي تا حداژدي ترب كتادوم شت. قسمت داشنايي آگنر وابا زل باه نشگادا

 ست.ده ابوه شكنندو تلخ ك و نادردنيچه اي ين شكست عشقي برد. ابوداده يير نها تغزنسبت به ش را يددين د و ابوه شدرده لوسالومه سرخو

 

منتشر ب مكتور ثاآشت. ابيستم گذن سياسي قرو فرهنگي و فلسفي ي بر جنبشهاي جدر بسياات تاثيراز آن پس و حياتش ن مادر زنيچه ر ثاآ

ي فرينشگرآيدگي رشودر ست كه ي اسره يدر. نيسچه شوستده ابو 1872-188ي بين سالهاق او خلات هد كه حيادمي ن نيچه نشاه شد

ينه دنهان را نديشيداكه د بوآن پي در بر عكس ، او ينه كننددنهارا نديشه اشتند داكه سعي ان يگرف دست.نيچه بر خلاابي همتا و بي مانند اش 

 مي نويسد:د ست. خوزه اه به هر چيز تانيچه نو. نگاي شهان ارزفريدآنظر نيچه فسلفه يعني درند.زابيامون را نديشيدابه و كند 

 

 غي بيش نيست(، دروحقيقي ي نيا، و دنچه هست نيستآجز ي چيزن ) جها

 

ار مقابل حقيقت قردر گو مي كند. به نظر نيچه هنر زبااي نه ايود دمرن ستاداقالب را در فرهنگي ط نحطااچگونگي دان حكمت شاب كتادر نيچه 

ندگي پيش اره زهموس سااساند.رمي ن يان زنسااحقيقت به ا ست. لذه اشده حقيقت ناميد، دروغ، يخ رتال طودر كه ارد مي پندا او يرداد ، ز



 

د از خودي به خوو ست ن اكه عين سيلا، ندگياي زبرآن را ما ، انددامي ن فسوو افسانه را اگر چه نيچه حقيقت است. ه ابح شدذحقيقت ي پا

 ست.ري اهرگونه ثباتي عا

 

شد دي ستاانت كرسي دها كره و رنشگااز داستعفا ابه ر مجبوش شديدي هادردسرو ليل ضعف سلامت دبه  1889ل سام در نجااسردر نيچه 

 نو مي باشد.ر فكاايش ي درد زاهايشنتيجه دردسرد گذشت. نيچه معتد بوي درثر سكته مغزابر ر يمادر وا 1900ل سااوت  25ه در بالاخرو 

 

 د:مرگش چنين بواز نيچه قبل ي خرين جمله آ

 

 شو(وم معدن و بزرا ) حرفت 

 

, دجال, انشامگاه بت, فراسوي نيك و بد, حكمت شادان, سپيده دم, اشآواره و سايه , انساني بيش از حد انساني, تولد تراژدي: آثار نيچه

 ينك انسان, چنين گفت زرتشت, تبارشناسي اخالق

 
 

 :نيچه سخنانبرخي از 
 

 نمي كنند.ز غاواز آبا پرواز را پرزد. موآفتن ربالا ن ويد، دوفتن دن، راه ريستاانخست مي بايد زد، مون آپريدروزي هد انكه مي خوآ 

 

  شت.داهد ابديت خواسر اسرره در بادوگشت زمي كنيد بان كنواكه هر چه ا چر، باشيدد خواف هدابدترين و شمندترين ارزتحقق پي در 

 

 غي بيش نيستدروحقيقي ي نياو دنچه كه هست نيست آحقيقي جز ن جها. 

 

 هر سو ببند.را از شكست ويد دتري هادريگر ي دمصمم شدري قتي به كاو 

 

 زشيانه مساآبر بلنديها ، كنيواز پرني اگر نمي توا. 

 

 بميرور با غر، ندگي كنيور زمين با غردر زني اگر نمي توا. 

 

 سي كنوارگر طالب حقيقتي الي ش، وشته باد داعتقااخوشحالي هستي روح و مش آراگر طالب ا. 

 



 

 باشدرگ تجربه مسايل بزر ستااجانش خوو مي بايد با جسم آد. 

 

 نمي كند.اراده جديت او از روي ين كه است بر اليل د دين خواند اكسي مي گويد كه نمي توه هر گاو ند اتو مي بايد ميرا هر چه ن نساا 

 

 تحمل كند.را ند حقيقت انمي توي هيچ هنرمند 

 

 مي كندز كينه تود را فردن، بورگ بزي منت هار يرباز. 

 

 بايدن ست مرهمان اخمازنچه آ. 

 

  ب ستثنايي جذي ابه سمت چيزهاو شته ي داترل نسانها سرشت نامعقواين اكه ا چر، نداره مي پندنايورا دلا ي واهان نسااحقير ي هاآدم

 ند.ارنددم مرري از بسيااي بيتي براچيزهايي كه هيچ جذ، مي شوند

 گفته باشيك تررا بت پرستي ي بايد خو، ينكه بت پرست نباشياي ابر. 

 مي كندر نكاان ايگرد دنزرا قعيت واغگو دروحاليكه در مي كند ر نكااد خواي بررا قعيت وافرين ) تخيلي( ل آخيان نساا. 

 

 ستد آن ابلكه نبو، ماني نيستدشاور و سرده روي يادرِ زما. 

 

 كنندر تونايي عبوي هازمراز لا هستند كه واسوسه وين ر اگرفتان نويسندگاان و همه شاعر. 

 

 دمي گيرت نشاده مرس حسااز است ي اشوخي لطيف ها. 

 

 وزي پيررت و قداز نه امندزوگاهي پيردر آخوشبختي دت و شته باشد. سعاد داجورت وكه حس قدد جايي ظاهر مي شوت حس لذ

 ست.ا

 
 

  ستابدفهمي خطرناكي ي، يگردست. هر چيز اخواز مند ونيرده ي ستفااگي دما، در آستع اتقويت نودر ترقي. 

 

 شته باشدآن دانايي نسبت به داست ترين و درمي بايست بيشترين ر منظوين اي اشته باشد برارام داناان جدوهد امي خوف فليسو. 



 

 

 دبشنو، نددامي د نچه خواز آبيشتر ي چيز، نده اشدر منظوه و كتابها گنجانددر كه ري موء و اشيااز اند اهيچكس نمي توم نجااسر. 

 

 مي برند.ن را راه جهاو يند آمي  انكبوترام نديشه هايي كه با خرابپا مي كنند. ن ند كه توفان امترين سخناآرا 

 

 در باشند اي يچه زنند باافقط مي تون كنواما ، انددنت بوورانها سراز ابيشتر د ، فضايل خوور همچنين سري و خويش شوور تو بايد سر

 ت.يگري ديچه هازباركنا

  رگيايي ست بس بزرخويشتن هيچ نگفتن از. 

 بفريبدد را خوود و برد هم هر كسي پي خوامي خو، كندوي ام من پيراز پس ورد و بياا در مري اداي چيزدر هم كسي انمي خو. 

  ي اشپر نسيب هال صواز اماني كه زمي كند تا ه با شخصيت تر جلور مي كند معمولا بسياوي تش پيرارحرر و شواز ماني ن زنساايك. 

 

 ستن اين قانودد اگرد كهنه بايد نابواب بي نو محراشتن محردابرپا اي بر. 

 

 ييواند جز فرقه بي پردانمي د را خوخ چرار ين ميك ند مدانها. كسي جز آپشت سر د را يا خو، مي كندن پنهاش را مي عقايدآد يا 
 

 ستس امقدن( )مجنونا. 

 

 ؟يدوير چرخهايش برزيا ل ، كمام به تما، باشيدخ آن شويد كه يا بايد چروارد هيد به سيستمي امي خو 

 

 كنيمل موكوش قت مساعدوممكن به ه ي به هر يواب را ست كه خواين انستن داهمانا  ندگيزحكمت ي نه اقطعه هنرمند. 

 

 زم؟تا نسود ميد بر خودهم اخو 

 

  رودتر مي افرب نديشه حززود از اچنين كسي ا يرزمناسب نيست ن حزبي شداي بر، نديشدامي ر كه بسياآن. 

 

 يماريغ بداز وي درگوشت اي گر تكه ن را اجاره اي از پادن يي كراند گدداسگ نفسانيت چه نيك مي ده ما. 

 
 داردست مي د را دوخو، پسر دخواز بيشتر ش پسردر در معمولا هر ما. 



 

 
 ورزدكنش مي د( غير فر /مقسم ) حسابگرم مقادر بلكه د فرم مقار هدن ن نساق، اخلادر ا. 

 

 مگر ، نميكندور باا مرف ني بدهيم. كسي حراوافري هاآزادي ، خويشن نيم به جاامي تو،سير كنيمو اسخت به بند كشيم را خويش ر دل هر با

 .ندابدآن را پيش از نكه آ

 دمي شوز غان آناآبه سخن ان يگردبدبيني ، پريشاني ميشوندش ستخودبس هوشمند ي هان نسااكه ر هر با. 

 يندآگاهي به سطح مي و سبكتر مي شوند ت، نفرو يعني عشق ، سنگين تر مي كندي رايگردنچه آقيقا با دسختگير ن و سنگين جاي هان نساا. 

 
 ؟باشدده نيك نامي خويش قربانينكراي بررا خويشتن ن كيست كه تاكنو 

  ستر انسانها بسيااليل هم تحقير دما بههمين ، انساني نيستت انفراز هيچ نشاني دم داري مردر. 

 
 

 يم.اشته دازي بام به هنگاوكي دكودر جديتي كه ن هماره بادويعني كشف د پختگي مر 

 
 

 مي كنيمم شرد يي خواگرق خلان آن از اپايادرست كه اپلكاني اي از پله ، خلاقياغير ري كام از شر. 

 
 

 زدهد انيز بر ما خواي بوسه ، گرفتنز گام بههنگا، باشيمزش داده مون آسبااهمانند را خويش ان جدوگر ا. 

 
 

  حت مي كنيمان رايگردشر د را از خور، ين كاابا و يم رنگاا مي،نچه هستيماز آتر ده ساد را خويش خوه پيشگادر ما همگي. 

 
 

 ميشوندب خويش كامياد جواز وها نيز رشو، به بركت موسيقي. 

 
 

 مي كنندر ستثمارا انها اآير، زستاخويش بي شرمانه ي با تجربه هاان عرا. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 
 
 

 


